
متن کامل قوانین اساسی افغانستان 
تصحیح و تنظیم: سرور دانش

 کابل، انتشارات بنیاد اندیشه، چاپ اول، تابستان 1398

کتاب »متن کامل قوانین اساسی افغانستان« توسط استاد سرور دانش 
تصحیح و تنظیم شده است و تابستان 1398، در 445 صفحۀ قطع 
رقعی از سوی انتشارات بنیاد اندیشه به چاپ رسیده است. پیش از 
این، بهار 1394 از سوی انتشارات دانشگاه ابن سینا به چاپ رسیده 
اساسی جمهوری  قانون  تفاوت که چاپ جدید »طرح  این  با  بود، 
فدرالی اسلامی افغانستان«؛ طرح پیشنهادی حزب وحدت اسلامی 
افغانستان در دورۀ رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را نیز در خود 
دارد. ازاین رو چاپ جدید این اثر کامل  تر از چاپ های قبلی است. در 
این کتاب همۀ ده قانون اساسی ای که طی صد سال اخیر در دوره های 
مختلف تصویب شده اند، جای گرفته و طرح حزب وحدت اسلامی 

افغانستان نیز ضمیمه شده است.
قانون  اولین  عنوان  به  افغانستان«  علّیۀ  دولت  اساسی  »نظام نامۀ 
امان الله  تاریخ 10 حوت سال 1301 در دورۀ  به  افغانستان  اساسی 
را  نظام نامه  این  حقیقت  در  شد.  گذاشته  اجرا  به  و  تصویب  خان 
در  حقوقی  قاعده های  سنگ بنای  یا  اساسی  قانون  اولین  می توان 
لویه جرگۀ  در  ماده  در 73  مذکور  نظام نامۀ  کرد.  داد  قلم  افغانستان 
جلال آباد )1301هـ.خ.( به تصویب رسید و دو سال بعد در لویه جرگۀ 
سال 1303 همین نظامنامه پیشکش شد و با تغییرات اندک در بعضی 
مواد آن، دوباره در 73 ماده به تصویب رسید و به گفتۀ استاد دانش، 

می توان آن را دومین قانون اساسی کشور عنوان کرد.

قانون  سومین  عنوان  به  افغانستان«  علّیۀ  دولت  اساسی  »اصول 
اساسی افغانستان در دورۀ محمدنادر شاه در 110 ماده به تصویب 
می شود  یادآور  فرهنگ  محمدصدیق  از  نقل  به  دانش  استاد  رسید. 
که محمدنادر شاه نیز در سال 1309 لویه جرگۀ 525 نفری را برگزار 
کرد و طرح سومین قانون اساسی را پیشنهاد کرد. از میان آن ها 105 
نفر انتخاب شدند. آن ها »اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان« را به 
تاریخ دهم عقرب سال 1310 به تصویب رساندند و بعد از توشیح 

محمدنادر شاه به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.
شاه  محمدظاهر  زمان  در  افغانستان  اساسی  قانون  چهارمین 
قانون  مسودۀ  تهیۀ  از  بعد  نیز  وی  شد.  گذاشته  اجرا  به  و  تصویب 
اساسی از سوی »کمیسیون قانون اساسی« لویه جرگۀ 454 نفری را 
به خاطر تصویب نهایی آن فراخواند. به این ترتیب، این قانون اساسی 
در یازده فصل و 128 ماده به تاریخ 29 سنبله سال 1343 به تصویب 

رسید و نه روز بعد، پس از توشیح ظاهر شاه به اجرا گذاشته شد. 
به تعقیب این دوره، تغییر چشم گیری در عرصۀ نظام سیاسی و 
قانون اساسی رخ داد و آن تغییر نظام سلطنتی به جمهوری بود. نظام 
جمهوری برای اولین بار در دورۀ محمدداود خان به وجود آمد. وی 
نیز قانون اساسی را تحت عنوان »قانون اساسی جمهوری افغانستان« 
تصویب کرد. به گفتۀ استاد دانش وی بعد از سرنگونی نظام سلطنتی 
کمیته ای را به خاطر تهیۀ پیش نویس متن قانون اساسی تشکیل داد و 
سپس در سال 1355 لویه جرگۀ 325 نفری را به خاطر تصویب نهایی 
قانون اساسی فرا خواند. این لویه جرگه پنجمین قانون اساسی را در 13 

فصل و 136 ماده تصویب کرد و بعد از توشیح به اجرا گذاشته شد.
بعد از سال 1301هـ ش، روند تغییر قانون اساسی در افغانستان 
ادامه داشته است و هر نظام و پادشاه یا حاکمی که روی کار آمد، 
اساسی  »اصول  کرد.  تصویب  و  طرح  اساسی  قانون  خود  برای 
جمهوری دموکراتیک افغانستان« از سوی »شورای انقلابی جمهوری 
دموکراتیک افغانستان« در 68 ماده به عنوان ششمین قانون اساسی در 
سال 1359 در دورۀ ببرک کارمل به تصویب رسید و »قانون اساسی 
جمهوری افغانستان« به عنوان هفتمین قانون اساسی از سوی لویۀ 
جرگه ای که به همین مناسبت به تاریخ هشتم و نهم قوس سال 1366 
فراخواده شده بود، در 13 فصل و 149 ماده به تصویب رسید. سه 
سال بعد )هشتم جوازی 1369( همین قانون اساسی در لویه جرگه ای 
که به خاطر تعدیل قانون اساسی گردآورده شده بود، دوباره پیشکش 
شد و بعد از تغییرات و تعدیل هایی، دوباره به عنوان هشتمین قانون 

اساسی افغانستان تصویب شد.
قانون اساسی  با سقوط دولت دکتر نجیب الله توسط مجاهدین 
این دوره هم کارآیی خود را از دست داد. دولت مجاهدین به رهبری 
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استاد برهان الدین ربانی »اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان« 
این  نرسید.  اجرا  و  تنفیذ  و  تصویب  مرحلۀ  به  که  کرد  پیشکش  را 
قانون اساسی 114 ماده دارد. در همین دوره حزب وحدت اسلامی 
مزاری  عبدالعلی  استاد  ملی،  وحدت  شهید  رهبری  به  افغانستان 
ارائه  را  افغانستان«  فدرالی اسلامی  اساسی جمهوری  قانون  »طرح 
کرد. بر اساسی این طرح افغانستان دارای شش ایالت خواهد بود و 
هر ایالت از خود دارای ساختار و نظام و قانون اساسی مستقل خواهد 
بود. این طرح در دو بخش؛ قانون اساسی جمهوری فدرالی اسلامی  
افغانستان در 16 فصل و 193 ماده و »قانون اساسی ایالت فدرال« در 

5 فصل و 80 ماده تهیه شده است.
ایده ئال  نظام  افغانستان،  بر اساس طرح حزب وحدت اسلامی 
برای افغانستان نظام فدرالی است؛ زیرا می تواند تفاوت های فرهنگی، 
تاریخی و جغرافیایی را میان اقوام و مذاهب ساکن در کشور به گونه ای 
مذاهب  و  اقوام  وصل  نقطۀ  تفاوت ها  این  که  ببخشد  حقوقی  نظم 

باشند.
دورۀ حامد  به  متعلق  اساسی  قانون  و دهمین  آخرین  نهایت  در 
کرزی است. این قانون اساسی در لویه جرگه ای که به همین مناسبت 
اساسی  قانون  به تصویب رسید.  دلو 1382  در 6  بود،  برگزار شده 
مذکور 12 فصل و 162 ماده دارد. فرق اساسی این قانون اساسی به 
عنوان قانون اساسی برتر با قانون های اساسی گذشته، در این است 
که آزادی ها و حقوق اساسی همۀ اتباع افغانستان بدون در نظرداشت 
تعلقات قومی و مذهبی در نظر گرفته شده اند. جزئیات و تفاوت های 
این قوانین را می توان در این کتاب خواند. از این لحاظ کتاب مذکور 

یکی از بهترین کتاب ها در حوزۀ حقوق است.

شکفتن در آتش
هادی میران

کابل، انتشارات دانشگاه، چاپ اول، 1398. 

هلا شور شکفتن در گل خشخاش هلمندی
نشسته طرح لب های تو در سیب سمرقندی

هلا از کاشف الکول، وام آورده ای جامی
بیا یک چشم رازی تر، که تا روشن شود شامی

اثر هادی میران، سال 1398 در  مجموعه شعر »شکفتن در آتش« 
106 صفحۀ قطع رقعی از سوی انتشارات دانشگاه در کابل به چاپ 
کنار سرودن  در  و  امروز کشور است  از شاعران  یکی  میران  رسید. 
شعر، دستی به نقد ادبی نیز دارد و از وی مقاله های ادبی در نشریات 
هفتادودو  مجموعه  این  رسیده اند.  چاپ  به  افغانستان  مختلف 
یک  میان  این  در  که  است  داده  جای  خود  در  را  میران  شعر  قطعه 
میران در  و هفتادویک قطعه غزل شامل است. هادی  مثنوی  قطعه 
و سپید(  دوبیتی، غزل  رباعی،  )مثنوی،  قالب های مختلف شعری 
شعر می سراید. »شکفتن در آتش« تقریباً مجموع غزلیات وی است و 
مجموعه دوبیتی هایش نیز تحت عنوان »گل لالک« به چاپ رسیده 

است.
عشق  را  آتش«  در  »شکفتن  شعر  مجموعه  محتوای  و  مضمون 
تشکیل می دهد. در میان هفتادویک غزل و یک مثنوی ای که در آن 
آمده اند، ده قطعه محتوای اجتماعی دارند و باقی شعرها همه محتوای 
عاشقانه دارند و مخاطب اصلی شعرها »یار« است که به گونه ها و 
توصیف های مختلف به آن پرداخته شده است. شخصیت غزل های 
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میران مانند شخصیت های تمام غزل های عاشقانه بی رحم و بی مروت 
و کم توجه به عاشق است.

این مجموعه از نگاه ادبی و کاربرد آرایه های بیانی یک مجموعۀ و 
خواندنی است. استفادۀ آرایه های بدیعی پررنگ و چشمگیر نیست. 
بازی زبانی خاصی صورت نگرفته؛ اما تمام توجه شاعر در کاربرد 
آرایه ها و تکنیک های بیانی بوده و در میان آرایه های بیانی هم توجه 
و تمرکز بیشتر وی روی استفاده از استعاره، تشبیهات بلیغ و اضافی 
بوده است و از این نگاه، می توان گفت که »شکفتن در آتش« یک 
مجموعۀ قابل توجه است و در حوزۀ انواع تشبیه، استعاره، مجاز و 
ترکیب، سرایندۀ آن به کشفیات بدیع و جدیدی هم دست یافته است.

»شکفتن در آتش« از نگاه وزن در وزن های مختلف کوتاه و بلند، 
بحرهای سالم و غیرسالم سروده شده است. در میان بحرهای سالم 
بحرهای  در  و همین طور  است  گرفته  کار  بحرهای مختلف  از  هم 
غیرسالم. از این نگاه مجموعۀ منزه از خطاهای وزنی است که جز 

یکی دو مورد، باقی از سلاست و روانی خاصی برخوردارند.
مجموعۀ »شکفتن در آتش« از نگاه اشکالات و خطاهای املایی، 
در  است.  املایی  خطاهای  از  عاری  و  پاک  تقریباً  مجموعۀ  یک 
به نظر می رسد  یا شش مورد خطای املایی  پنج  سراسر مجموعه، 
و تا حدودی همسان سازی هایی در بخش واژه های مشتق و مرکب 
صورت نگرفته است؛ یعنی واژه های مشتق و مرکبی که اجزای بعدی 
آن ها با نیم فاصله می آیند، در اکثر جاها چنین نیامده است و »ی«های 
با فاصلۀ کامل آمده اند. در  نیم فاصله و زمانی  با  اضافی هم گاهی 
حالی که شیوۀ مورد نظر ویراستار در این موارد نیم فاصله بوده است. 

یخ هرات تار
دکتور فاروق انصاری

کابل، چاپ اول، انتشارات بنیاد اندیشه، تابستان 1398

و  تاریخی  سرگذشت  به  کلی  نگاه  و  پژوهشی  اثر  هرات«  »تاریخ 
پژوهش های  محصول  کتاب  این  است.  باستان  هرات  جغرافیایی 
چندین سالۀ دکتر فاروق انصاری است که در تابستان 1398 در 452 
صفحۀ وزیری از سوی انتشارات بنیاد اندیشه به چاپ رسیده است. 
کتاب مذکور پنج بخش دارد و هر بخش دارای چندین فصل است. 
بخش اول دربردارندۀ پنج فصل است؛ فصل اول به »آمدن آریایی ها 
هرات«  و  »زردشت  و  زردشتی«  مذهبی  متون  در  هرات  جایگاه  و 
از روزگار  این بخش را هرات  می پردازد. هم چنان فصل های بعدی 
حسب  هرات  شهر  بنای  ساسانیان،  آمدن  کار  روی  تا  هخامنشیان 
روایات قدیمی و افسانه ها، هرات در عهد ساسانیان و هیاطله و نظری 
بر اوضاع اجتماعی همین شهر شکل می دهد. در این قسمت نگاه 
گذرایی است به اوضاع عمومی هرات قبل از اسلام و فرقه های دینی 
آن دوره. ادیانی که قبل از ورود اسلام در این سرزمین پیرو داشته اند، 

آیین یهودی، نصاری و بودایی بوده اند.
است.  دربردارندۀ شش فصل  »تاریخ هرات«  کتاب  دوم  بخش 
فصل اول این بخش به اوضاع واحوال خراسان و هرات در زمان ورود 
اسلام می پردازد. موضوعاتی که در فصل های بعدی این بخش آورده 
شده اند، عبارت است از اوضاع اجتماعی، طاهریان فوشنجی هروی، 
جغرافیای  مغولان،  هجوم  تا  متقارن  حکومت های  زمان  در  هرات 
تاریخی هرات از دیدگاه جغرافی نویسان مسلمان تا عهد مغول. در 
اثرات  و  قیام ها  و  قومی  تغییرات  اقتصادی،  اوضاع  اداره،  به  این جا 
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مسلمانان در هرات اشاره شده است.
بخش سوم تاریخ هرات دربرگیرندۀ سه فصل است. فصل اول به 
تهاجم  و خونریزی های مغولان در هرات و اوضاع عمومی این شهر 
در عهد آل کرت و مغول ها  پرداخته است. فصل های دوم و سوم دربارۀ 
هرات در عهد تیمور و اولادش و اوضاع اجتماعی این دوره معلومات 
می دهد. در این بخش ها و فصل ها نیز مانند بخش ها و فصل های 
قبلی به شهر و اداره، اوضاع اجتماعی، مذهب، صوفیه و وضع ادب و 
فرهنگ و هنر درنگ شده است و معلوماتی هرچند پراکنده و کم، اما 
توجهی صورت گرفته است. با آن که بسیاری از زیربناهای اقتصادی 
و فرهنگی هرات از بغاوت های تیموریان در امان نبوده اند؛ اما با آن 
هم بعضی از شاعران و ادیبان توانستند به گونه ای با روزگار این دوره 
بسازند و از خود آثار ادبی برجای بگذارند. از جمله شاعران این دوره 
می توان از ملک شمس الدین مؤسس سلسلۀ آل کرت، صدرالدین 

پوشنگی، امیر حسینی غوری هروی و... نام برد.
قبلی دارای چندین فصل است.  بخش چهارم مانند بخش های 
تیموریان و زمینه های  انحطاط هرات در عهد  این بخش دربارۀ  در 
و  اوزبیک ها  آمدن  کار  روی   تا  آن ها  خارجی  و  داخلی  اضمحلال 
صفوی ها سخن رفته است. در کنار این ها، در این بخش به اوضاع 
هرات،  در  ابدالیان  دوران  فرهنگی  و  نظامی  اقتصادی،  اجتماعی، 
بایقرا،  مرگ سلطان حسین  از  پس  هرات  نظامی  و  اوضاع سیاسی 
اوضاع اجتماعی هرات در عهد تیموری ها و بسی موارد دیگر پرداخته 
مغولان  دورۀ  به  نسبت  هرات  در  دوره  این  اجتماعی  اوضاع  است. 
قرار  تجاری  کاروان های  توجه  مورد  رو  همین  از  است،  بوده  بهتر 
داشته است. در حقیقت این شهر بازار مبادلات تجاری میان هند و 
ایالت های شمالی مانند بلخ و بدخشان و ایالات دیگر بوده است. به 
این خاطر رشد فرهنگ و ادب در این دوره بهتر از دوره های قبلی به 

نظر می رسد.
بخش پایانی تاریخ هرات پانزده فصل دارد، در این بخش تفصیل 
کودتای  تا  هرات  در  ابدالی ها  آمدن  کار  روی  قسمت  در  بیشتری 
در  بخش  این  اول  فصل  است.  داده  خورشیدی   1357 ثور  هفت 
مورد عکس العمل دربار اصفهان در برابر ابدالیان هرات، پیش روی 
ابدالیان هرات به جانب مشهد، یورش ابدالیان به فراه و تحولات دیگر 
معلومات می دهد. در فصل دوم به اوضاع سیاسی و اجتماعی هرات 
در عهد نادر شاه افشار پرداخته است و معلومات مغتنمی به خواننده 

ارائه می کند.
عهد  و  تاریخی  مختلف  دوره های  طول  در  را  هرات  کتاب  این 
هرات«  »تاریخ  کتاب  مؤلف  است.  کرده  مطالعه  گوناگون  شاهان 
چندوچون آن را از کتاب های مختلف جمع آوری کرده و در یک جلد 

چاپ کرده است. به گونۀ دیگر هم می توان این موضوع را بیان کرد؛ 
تاریخ هرات روایتگر چهره های مختلف ولایت هرات در دوره های 
مختلف است؛ این که چه کسانی در این شهر حکمروایی داشتند، بر 
سر هرات چه گذشته است و چه کسانی آن را تعالی بخشیده اند و چه 

کسانی به خاک یکسان کرده اند.

 سیاست و حکومت در افغانستان 
از 1747 تا 2001 میلادی

امان الله شفایی
کابل، چاپ اول، انتشارات بنیاد اندیشه، تابستان 1398

کتاب »سیاست و حکومت در افغانستان« اثری است از دکتر امان الله 
شفایی. این کتاب در تابستان 1398 خورشیدی از سوی بنیاد اندیشه 
در 397 صفحۀ قطع رقعی به چاپ رسیده است. نویسنده در این 
کتاب تحولات سیاسی و حکومت داری افغانستان را از سال 1747 تا 

2001م. بررسی کرده است. 
کتاب »سیاست و حکومت« هفت فصل دارد. فصل اول به روند 
تأسیس  سیاسی،  جغرافیای  تکوین  حکومت،  و  سیاست  تکوین 
نظام سیاسی، تداوم و گسست نظام های سیاسی و روند سیاست و 
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حکومت در افغانستان پرداخته است؛ این که افغانستان از کدام زمان 
و چگونه صاحب یک حکومت مرکزی شد، کی، در کدام زمان و 
بنیاد افغانستان را گذاشت و سیاست داخلی و خارجی اش  چگونه 
چگونه بود. جغرافیای این کشور تا کجا می رسید و بالاخره اخلاف و 
بازماندگان او با این میراث چه رفتاری کردند و آن ها چه روش هایی 
را در حکومت داری و در سیاست داخلی و خارجی شان روی دست 

گرفتند، این ها و بسی موارد دیگر در این فصل گردآورده شده اند.
فصل دوم کتاب »سیاست و حکومت در افغانستان« به ساختارهای 
ساختارهای  سیاسی،  نظام های  گونه شناسی   ـحقوقی،  سیاسی 
حکومت داری، تکوین و تحولات قانون اساسی و منابع مشروعیت 
این فصل  در  بنابراین،  است.  پرداخته  این کشور  نظام های سیاسی 
گفته شده است که ساختارهای حقوقی افغانستان چگونه بوده اند و 
اکنون چگونه اند، از کدام زمان و توسط چه کسی اولین قانون اساسی 
به تصویب رسید و این قانون چه تحولاتی را در کدام دوره ها پشت 
سر گذراند. هم چنان در مورد منابع مشروعیت دهی حاکمان و امیران 
این سرزمین نیز پرداخته است؛ این که شاهان و خسروان افغانستان از 
کی ها مشروعیت می گرفتند تا با خیال راحت می توانستند حکومت 

کنند.
قدرت  غیررسمی  و  رسمی  کانون های  به  چهارم  و  سوم  فصل 
در فصل چهارم  و  قدرت  کانون رسمی  در فصل سوم  پرداخته اند. 
امان الله  دکتر  است.  کرده  معرفی  را  قدرت  غیررسمی  کانون های 
ریاست«،  و  »امارت، سلطنت  را  قدرت  کانون های رسمی  شفایی 
دانسته  قضائیه  قوۀ  و  مقننه  قوۀ  استخبارات،  و  ارتش  مجریه،  قوۀ 
است و کانون های غیررسمی قدرت را قبایل و طوایف، روحانیت، 
جنبش های اجتماعی، نخبگان فکری ـ سیاسی، احزاب/ جریان ها، 

شبه نظامیان و نمایند گی های دولت های خارجی عنوان کرده است.
افغانستان  در  را  سیاسی  روندهای  و  پدیده ها  پنجم،  فصل 
بررسی کرده است. در این فصل پیرامون استقلال، فرهنگ سیاسی، 
گردش  لویه جرگه،  نظام سازی   ـملت سازی،  دولت  دموکراتیزیون، 
و  است  گرفته  صورت  خوبی  تحلیل های  صلح  و  جنگ  و  قدرت 
به  است.  شده  تبیین  و  بررسی  حکومت  و  سیاست  در  آن ها  نقش 
گفتۀ نویسنده »هرچند بررسی و تحلیل روندهای سیاسی در دو و 
نیم قرن به دلیل پیچیدگی و مغلق بودن شان کار بسیار آسان نیست؛ 
اما با آن هم در این کتاب تا حدی ممکن کوشش صورت گرفته تا 
مهم ترین های این پدیده ها و روندهای سیاسی را برشمارد؛ به گونه ای 
که بتواند یک چشم انداز کلی از روند سیاست و حکومت داری در 

طول دو و نیم قرن به خواننده ارائه کند.«
و حکومت  بر سیاست  مؤثر  کتاب، عوامل  این  در فصل ششم 

ذکر شده اند. به باور مؤلف قومیت و نژاد، دین و مذهب، ایدئولوژی، 
سنت، خصلت های حاکمان، منافع و مصالح و مداخلۀ بیگانگان، 
این دوره اند.  بر سیاست و حکومت در طول  از جمله عوامل مؤثر 
در حقیقت بحث محوری و بنیادی این کتاب را همین فصل شکل 
می دهد. هرچند فصل های قبلی بی ارتباط به موضوع نیست؛ اما به 
گفتۀ نویسنده آن چه این بحث را از مباحث قبلی متمایز می سازد، 
حاکمان  و  ذهنی  گرایش های  بر  که  مداخلاتی اند  و  باورها  افکار، 

افغانستان در طول دو و نیم قرن گذشته تأثیر داشته است.
افغانستان  خارجی  سیاست  به  اثر  این  فصل  آخرین  و  هفتمین 
پرداخته است. در این فصل پیشینۀ تکوین سیاست خارجی، سیاست 
سیاسی  نظام های  خارجی  سیاست  بزرگ،  قدرت های  و  خارجی 
و  تحلیل  و  داده شده  بسط  و  و چالش های سیاست خارجی شرح 
که  است  استوار  این  بر  مؤلف  توجه  این فصل  در  بررسی شده اند. 
سیاست خارجی را تعریف و آن را در دوره های مختلف بررسی کند. 
دکتر شفایی در پایان کتاب، دریافت هایش را از این مطالعه و تحقیق 

به شکل نتیجه گیری مختصر و کوتاه آورده است.
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همسایۀ خدایان
تهماسبی خراسانی

بلخ، انجمن ادبی هشت بهشت، چاپ اول، بهار 1397. 

»همسایۀ خدایان« آخرین مجموعه شعر تهماسبی خراسانی است. 
انجمن  از سوی  و قطع رقعی،  این کتاب در هشتادوهشت صفحه 
ادبی هشت بهشت در بلخ چاپ شده است. این مجموعه سی قطعه 
شعر را دربرگرفته است و بیشترش غزل است. تهماسبی خراسانی در 
اول مجموعه اش نوشته ای تحت عنوان »سر ـ نوشت« آورده است و 
در این نوشته اش به ویژگی های شعرش در مجموعه شعر قبلی اش؛ 
یعنی »گاهان« و این مجموعه اش )همسایۀ خدایان( پرداخته است 
و گفته است: »این دفتر نیز چونانیِ گاهان، آمیزه ای از باستانگرایی، 
در  که  است  سیاست  و  جامعه  عشق،  هویت مداری،  بومی گرایی، 
ساختار زبانی ویژه و متفاوت از جریان غالب شکل گرفته و عرضه 
شده است. این ویژگی ها نه این که خواسته و تحمیلی بر شعر بار شده 
باشند، بل پیش از آن که سر از شعر به در کنند، شخصیت خودم 
را شکل داده و وجودم را تسخیر کرده اند؛ یعنی زمانی که حتا شاعر 
ویژگی هایم.«  این  شالودۀ  بازهم  دارم،  فاصله  شعر  از  و  نیستم  هم 
به  از این شش ویژگی،  این نوشته اش در مورد هر یکی  ادامۀ  او در 
به  است،  کرده  در شعرهایش جاسازی  که  غرض گشودن کدهایی 
دیدگاهش  بیان  و  شعرش  کردن  درک  بهتر  راستای  در  مخاطبانش 
هرچند  او  است.  کرده  ارائه  توضیحاتی  ادبیات،  و  شعر  مورد  در 
خودش در این نوشته اش از منتقد خود شدن و نشان دادن راه و چاه 

به خواننده، انکار کرده است، اما با نوشتن چنین مقدمه ای، خواسته 
یا ناخواسته در چنین وادی ای گام گذاشته است. به باور نگارنده او 
چه بخواهد یا نخواهد خود در جایگاه یک خواننده و منتقد نشسته 
و دربارۀ شعرهایش و محتوای آن ها شرح و توضیح نوشته است که 
شاید از زبان خود شاعر کار قابل قبول نباشد. چون آفریننده، نویسنده 
این متن است که سخن  و  ندارند  از متن  برداشت یگانه  و سراینده 
می گوید و هویتش را تعیین می کند. هم چنان برداشتی از آثار ادبی هم  
بستگی به خواننده و پیش زمینه های ذهنی او دارد که چگونه برداشت 

می کند.
شعرهای مجموعۀ »همسایۀ خدایان« با وزن بلند و کوتاه سروده 
است.  وزنی  سکته های  از  عاری  مجموعۀ  وزنی  نگاه  از  و  شده اند 
هم چنین، از نگاه زبانی، همان گونه که خود نیز یادآوری کرده است، 
رویکرد بومی گرایی دارد و از واژگان بومی بیشتر استفاده شده است؛ 
واژگانی که در روستای زادگاهش و در لهجۀ هزاره گی کاربرد دارند. 
در کنار به کار بستن واژه های لهجه ای ده و روستا، دغدغه ها و کارهای 
روستا و ده را نیز در شعرهایش آورده است. این کار خراسانی می تواند 
ذهن آن هایی را که زادۀ روستایند، به روستا برگرداند و نوستالژی های 
دوران کودکی آن ها را زنده کند و جو و فضای دهکده را در ذهن آن ها 
تداعی کند. نام بردن از کاریز، شالی، تکان دادن توت، جُغُل، تنور، 
و... به معنای آفریدن فضای روستا است که در این راستا موفقیت هم 

حاصل کرده است.
به  علاقه مندی  و  دلبستگی  شعرهایش  در  خراسانی  هم چنین 
داشته های فرهنگی و گذشتۀ تاریخی کشورش نیز نشان داده است و 
به اشکال مختلف در شعرش از آن ها یاد کرده است. از شخصیت های 
افسانه ای و اسطوره ای، از مکان ها و جای های تاریخی، از داستان ها 
این  است.  یاد کرده  )افغانستان(  باستان  ایران  افسانه های سرزمین  و 
یادآوری در کنار این که دلبستگی و وابستگی وی را نشان می دهد، غنای 
فرهنگی و تاریخی مردم این سرزمین را نیز به خاطر خواننده می آورد. در 
جایی از کتاب، به این که تعدادی، این هویت تاریخی و غنای فرهنگی را 
به هیچ فروختند و دودستی به دیگران سپردند، نیز یاد می کند و این عمل 

را نکوهش می کند. از این خیانت ها به بدی یاد می کند. 
مجموعۀ »همسایۀ خدایان« از نگاه کاربرد آرایه های بدیعی و بیانی 
از  و  است  توجهی  قابل  مجموعۀ  غلو  مجاز،  استعاره،  تشبیه،  نظیر 
این آرایه ها هم به وفرت استفاده کرده است. گاهی تشبیهات جدید و 
استعاره های نو هم به کار برده شده است. با وجودی که گاهی از اوزان 
بلند و واژه های لهجه ای استفاده شده است، ولی به پیکر سلاست شعر 
صدمه وارد نکرده است. از این لحاظ می توان گفت که این مجموعه 

پاک و خواندنی است. 
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 رویداد لویه جرگۀ دارالسلطنۀ  1303 هـ.ش.
مولوی برهان الدین کُشککی

تصحیح و تعلیق: دکتر عبدالله شفایی
کابل ، چاپ اول، انتشارات بنیاد اندیشه ، تابستان 1398

برهان الدین  مولوی  اثر  هـ. ش  دارالسلطۀ 1303  لویه جرگۀ  رویداد 
کشککی است. دکتر عبدالله شفایی آن را تصحیح و تعلیقاتی بر آن 
تابستان 1398 در 405 صفحۀ قطع  در  اندیشه  بنیاد  نوشته است. 
رقعی چاپ و منتشر کرده است. این کتاب همان گونه که از نامش 
پیداست، ماجراها و اتفاقات رویداد لویه جرگۀ عهد امان الله خان را 
روایت می کند که در سال 1303 برگزار شده بود. این کتاب، پیش 
از این نیز چندین بار چاپ و نشر شده است. این بار بنیاد اندیشه به 
مناسبت یک صدومین سال استرداد استقلال کشور آن را بازنشر کرده 

است.
اندیشه  بنیاد  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  دانش،  سرور  استاد 
ش«  1303هـ.  دارالسلطنۀ  لویه جرگۀ  »رویداد  کتاب  بر  مقدمه ای 
نوشته است و در آن به چگونگی آشنایی اش با این کتاب و اهمیت 
»رویداد  کتاب  باور وی  به  است.  پرداخته  آن  و موضوعی  تاریخی 
لویه جرگۀ دارالسلطنۀ 1303هـ. ش« روایت گر یک مقطع زرین تاریخ 
قانون اساسی و  امان الله( است؛ دوره ای که راه  این سرزمین )عهد 
نظام نامه و نوگرایی را در کشور گشود و آزادی های زیادی به مردم هدیه 
کرد. مقطعی که از لحاظ حقوقی و قانونی و نوع نظام سیاسی ارزش 
بسزا دارد. دکتر عبدالله شفایی، مصحح و تعلیق نویس این کتاب نیز 
مقدمه ای دارد و در کنار معرفی شیوۀ کاری اش، به اهمیت خواندن و 
چاپ و نشر کتاب مذکور پرداخته است. دکتر شفایی کتاب »رویداد 

که  دانسته  خواندنی  کتاب  را  ش«  دارالسلطنۀ 1303هـ.  لویه جرگۀ 
راجع به وضعیت اقتصادی، قانونی و اجتماعی یک قرن قبل از امروز 

افغانستان معلومات می دهد.
شیوۀ  به  ش«  1303هـ.  دارالسلطنۀ  لویه جرگۀ  »رویداد  کتاب 
گزارشی نوشته شده است و دارای متن زیبا و گیرا است. زبان مطنطن 
و نثر تا حدودی مسجع دارد. فصل بندی خاصی ندارد؛ اما مطالب آن 
زیر عنوان هایی کوچکی پشت سرهم آورده شده  اند. در حقیقت هر 
موضوعی که در لویه جرگۀ آن زمان رویش بحث و فحصی صورت 
گرفته، نقد و نظرهایی که ارائه شده ، کشککی از جریان آن بحث ها، 
جدل ها، نقد و نظرها گزارشی تهیه کرده و مجموع این گزارش ها کتاب 
»رویداد لویه جرگۀ دارالسلطنۀ 1303هـ. ش« را به وجود آورده است. 
به طور نمونه، معاهده هایی که در عصر امان الله خان با کشورهای 
مختلف دنیا امضا شده بود، در این لویه جرگه روی آن ها غور و بازبینی 
شده و سرانجام تصمیم اتخاذ شد؛ هم چنین روی قوانین زیادی درنگ 
شده و مواد تازه ای هم به تصویب رسیدند؛ گزارشی چگونگی بحث 
و بررسی و تصویب این معاهدات و مواد قانونی در این کتاب آورده 

شده است.
در  که  نمایندگانی  کامل  فهرست  مذکور  کتاب  آخر  قسمت  در 
لویه جرگۀ 1303 شرکت داشته اند، نیز آورده شده است. در کل یک 
هم چنان  داشته اند.  شرکت  لویه جرگه  این  در  نفر  پنجاه ودو  هزارو 
و  ترتیب  نیز در جدولی  کتاب  این  تفاوت های نسخه های مختلف 

تنظیم شده و در پایان کتاب آورده شده اند.
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مالیخولیا و تردید )مقالاتی در معنامندی و تفسیر 
متن(

عمران راتب
کابل، انتشارات نسل نو، چاپ اول، بهار 1398.

عمران  ادبی  و  نظری  مقالات  تردید« مجموعه  و  »مالیخولیا  کتاب 
را تب است که توسط عتیق اروند بازبینی و حاشیه نویسی شده و از 
سوی انتشارات نسل نو در 298 صفحۀ قطع رقعی، در کابل چاپ و 
منتشر شده است. راتب این مقالات را در سال های اخیر زندگی اش 
بازبینی  را  آن ها  زمان حیاتش  در  تا  نداد  فرصتش  اما مرگ  نوشت؛ 
در  این مجموعه  از  قبل  مقالات  این  از  تعدادی  البته  کند.  و چاپ 

مطبوعات به چاپ رسیده اند.
»مالیخولیا و تردید« در کل دو بخش دارد؛ بخش اول دربرگیرندۀ 
دربرگیرندۀ  دوم  و بخش  نظری«  »مقالات  عنوان  مقاله تحت  یازده 
نویسندگان  و  شاعران  از  اثر  چند  »بررسی  عنوان  تحت  مقاله  ده 
افغانستان« جمع آوری شده اند. عتیق اروند به عنوان حاشیه نویس و 
بازبینی کنندۀ این اثر، درآمدی بر آن نوشته است و سخنانی چندی 
برداشت  واقع  در  و  است  داده  تذکر  کتاب  این  مقالات  پیرامون  را 
خود  زعم  به  و  داشته  اظهار  راتب،  مقالات  از  را  خود  خوانش  و 
دغدغه های اصلی و اساسی راتب را برشمرده است. این کار اروند را 

می توان بازگشایی ای سخنان پیچیدۀ او برشمرد.
عصمت کهزاد نیز به جای مقدمه متنی تحت عنوان »دیالکتیک 
خواننده ـ متن( نوشته و در واقع به تفسیر اندیشۀ راتب پرداخته است؛ 
چه  و  می نوشت  چگونه  و  می خواست  چه  بود،  کی  راتب  این که 
با دو غیبت درگیر  چیزهایی می خواند. به گفتۀ کهزاد، عمران راتب 

بود؛ غیبت مؤلف در متن یا همان مرگ مؤلف و تفسیر متن بدون 
توجه به آفرینندۀ آن و غیبت من در زندگی انسانی. وی نوشته است: 
»او به این امر واقف بود که خوانش مطلق و یگانه از متن )در هر دو 
سطح( نهایتاً به مرگ می انجامد. مرگ من در مواجهه با معنای زندگی 
با متن زبانی. در یک نگاه کلی  و مرگ معنا و حقیقت در مواجهه 
و مداراجویانه، می توان گفت »مالیخولیا و تردید« در هر دو سطح 
درگیر این مواجهه است: مواجهۀ »من« با زندگی اش به عنوان یک 
متن و مواجهۀ »من« به عنوان خوانشگر متون زبانی ـ نوشتاری«. او 
در ادامۀ نوشته اش با درنظرداشت نظریات فیلسوفان و نظریه پردازان 
هرمنوتیک به تبیین دغدغه های راتب و پرسش های اساسی ای که او 

مطرح کرده بود، پرداخته است.
مقالۀ اول بخش اول کتاب »پاره هایی برای میل و هراس« است. 
و  می کند  شروع  انسان ها  شناخت  دشواری  با  را  مقاله اش  راتب 
اظهار می کند که انسان موجود پیچیده و رازآلودی است که نه دانش 
بیولوژیکی می تواند او را بشناساند و نه توصیفات روحانی. به باور 
نه  و  کند  بازنمایی  می تواند  نقاش  نه  را  انسان  پیچیدگی های  راتب 
حقوق دان با دانش حقوقی اش توان منضبط کردن او را دارد. در کنار 
این بشر تلاش هم می کند که شناخته نشود، اما او معتقد است که 
زیرا  بشناسند؛  که هست  آن گونه  را  نمی توانند خود  انسان ها  اساساً 
انسان یک موجود پیچیده و رازآلود است و پرده برداشتن از این رازها و 
از این رازآمیزی، کاری است بس دشوار و سخت. میرایی یا مرگ یکی 
از رازهای بازنشدنی انسان ها است. او در ادامۀ مقاله به چیستی میل 
و هراس، منبع و سرچشمۀ آن ها، اثرات و ویژگی های آن دو می پردازد 
و در نهایت بدین نتیجه می رسد که: »تجربۀ ترس و میل قابل انتقال 

نیست«.
مقاله های بعدی »متن، معنا، وجود و فقدان«، »زندگی در تنهایی 
در جهان ـ تصویرها«، »زبان ـ تصویر ـ معنا«، »قواعد معنامندی 
»اندیشۀ  تراکتاتوس«، »هرمنوتیک چیست؟«،  و  تتوس  در  گزاره ها 
ناعقلانی«، »کلمات و اشیا«، »در باب امکان عبور از خود«، »مرگ 
این ها  از  تفاوت«اند. راتب در هریکی  ـ تصویر؟« و »رنگ  جهان 
به پرسش هایی چون: چرا به متن مراجعه می کنیم؟ چگونه می توان 
یا خیر؟  یافت  بدان دست  اساساً می توان  آیا  به خوشبختی رسید؟ 
واقعیت چیست و جهان را چگونه می توان تصور و تصویر کرد؟ و... 

پرداخته و پاسخ هایی ارائه کرده است.
آن گونه که پیشتر نیز تذکر داده شد، بخش دوم کتاب »مالیخولیا 
و تردید« یادداشت هایی اند پیرامون چند اثر از شاعران و نویسندگان 
امروز افغانستان. او به قول خودش این یادداشت ها را نه از جایگاه 
یک منتقد ادبی، بلکه از جایگاه یک مخاطب جدی نوشته است و 
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برداشت هایش را با دیگران شریک کرده است. او سعی کرده است که 
آثار آن ها را تفسیر کند و بگوید که نویسنده در این ها چه می خواهد 
بگوید و چه چیزهایی را گفته است. راتب در این نوشته ها به ادبیت 
این آثار کاری ندارد و دستی به شاخۀ ادبیت داستان ها و شعرها هم 
در  و  دارد  کار  و  سر  آن ها  محتوای  با  بیشتر  است.  نزده  و  نمی زند 
بررسی هایش رفتار و کردار شخصیت ها را تفسیر و تحلیل کرده است.

اولین مقالۀ این بخش یادداشتی است در مورد رمان »زندگی به 
سفارش پشه ها« اثر کاوه جبران. راتب در این یادداشتش کاری به کار 
تکنیک و مسائل دیگر داستانی و ادبی ندارد. این که می توان »زندگی به 
سفارش پشه ها« را یک اثر ادبی و یک رمان تلقی کرد یا خیر؟ این که 
کاوه جبران چقدر داستان پذیرفتنی و تکنیکی آفریده است، اشاره ای 
نکرده است. به این پرداخته است که رمان از کجا شروع شده، به کجا 
ختم شده است، چه چیزهایی به تصویر کشیده شده و حرف اصلی 

این داستان چیست.
اسرافیل  تن؛  با  »آشتی  عنوان  تحت  است  یادداشتی  دوم،  مقالۀ 
رهایی یافته« در مورد مجموعه شعر سور اسرافیل )اسرافیل در بند(، 
یادداشت دیگری است در مورد رمان  »در جستجوی پی »پی گم« 
»پی گم« اثر عزیزالله نهفته، »بی تفاوتی، تخیل و ابژۀ عشق« عنوان 
نوشته اش است در مورد قطعه شعر »بریل« از زینت نور، »مگمای 
»مگمای  از شعر  است  غیرواقع« خوانشی  در ساحت  تنانه  تجربۀ 
مذاب صدا« هم از زینت نور، »روایتی از بعد از کلان روایت« عنوان 
یادداشتی است در مورد شعری از زینت نور، »گرداب فضا ـ زمان« 
تحلیل نشانه شناختی  شعری از باران سجادی است، »من، دوپاره ای 
که از دو سوی مرگ خودش را می بوسد« بازهم خوانشی است از یک 
قطعه شعر باران سجادی، »بی نام؛ شعر گشوده، شعر دونده« خوانشی 
اتفاق  »ناممکن  سرانجام  و  بکتاش  وحید  شعر  قطعه  یک  از  است 
می افتد« خوانشی است از شعری روح الامین امینی. این مقاله ها یک 
حقیقت را در مورد عمران راتب روشن می کند این که او تا چه حد آثار 
ادبی زمانش را عمیق می خوانده است. او با یادداشت هایی که در مورد 
رمان ها و شعرهای نویسندگان و شاعران هم دوره اش می نوشت، این 
نکته را به دیگران یادآوری می کرد که نگذارند مجموعه های شعری 
هم چنان  و  بخورند  خاک  کتاب فروشی ها  قفسه های  در  داستانی  و 
ناخوانده باقی بمانند. از سوی دیگر، خواندن محض هم مهم نیست 
دیگر  با  را  برداشت هایش  و  بنویسد  آن ها چیزهایی  در مورد  باید  و 
مخاطبان این آثار شریک کند تا این روند عمومیت پیدا کند و متن 
تولید شود، جریان پدید بیاید و نقد و تولید آثار ادبی و هنری رشد و 

سرانجام به بالندگی برسد.
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